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موسيقي نظر

موفقيت‌سازها‌برآمده‌از‌دوستي‌
نوازنده‌‌هاست

تنب��ك  نوازن��ده  خاورزمين��ي  پ��درام 
كنس��رت»يادباد« اس��ت. او در حال حاضر در 
فرانس��ه زندگي مي كند. خاورزمين��ي تنبك را 
نزد اساتيدي چون كاميار محبت و بهمن رجبي 
آموخته اس��ت و كنس��رت هاي زيادي در نقاط 
مختلف آلمان، فرانس��ه، يون��ان، ايالات متحده 

و... داشته است. 
آقايي  سيامك  اول  انتخاب  خاورزميني 
براي نوازندگي در كنسرت يادباد بوده است 
اما از آنجايي كه در اروپا زندگي مي كند شرايط 
حضور او در ايران براي تمرين سخت بوده و 
هفته  كنسرت يك  اينكه  دليل  به  خاورزميني 
زودتر برگزار مي شود با تمريني اندك با گروه 
گوشه روي صحنه مي رود و البته از آنجايي كه 
سابقه آشنايي طولاني با سيامك آقايي دارد، در 
اجرا نوازنده يي همراه و قابل قبول است. متن 
زير حرف هاي او درباره آشنايي باسيامك آقايي 

و چگونگي حضور در اجراي يادباد است. 
سال 1370 توسط دوستي به نام نيما سليمي 
با سيامك آقايي آشنا شدم و تا امروز اين رابطه 
دوستانه به جاي خود باقي است. آن روز بحث 
كنار هم جمع شدن و ساز زدن بود. البته در آن 
روزها خيلي خبري از موسيقي نبود و بحث 
كنار هم جمع شدن و گروه تشكيل دادن هم 
چيزي متداول و عادي نبود. مخصوصا جوان ها 

خيلي فضايي براي كار نداشتند. 
هم  با  كه  چيزي  اول  هست  يادم  خوب 
تمرين كرديم و نواختيم، چهار مضراب افشاري 
از كارهاي پرويز مشكاتيان بود. از آن به بعد 
مدام با هم ساز زديم ولي اساس اين كارها رابطه 
دوستانه يي بود كه به وجود آمده و خيلي بحث 
گروه داشتن و تمرين با هدف مشخصي در ميان 
نبود. ما هم شبيه به همه جوان ها كنار هم جمع 
مي شديم تا سر به سر هم بگذاريم و كاري كه 
دوست داريم انجام بدهيم و اين كار موسيقي 

بود. 
يادم نيست كه در چه زمان اين تمرين ها 
و نوازندگي ها جدي شد ولي از جايي به بعد 
آنقدر به كلام موسيقايي همديگر نزديك شده 
بوديم كه حتي براي نواختن يك قطعه جديد 
نيازي به تمرين نداشتيم. مثلا همين اجراي »ياد 
باد« را با سه روز تمرين روي صحنه رفتيم. و 
به خاطر  دارد  وجود  همنوازي  اين  توان  اگر 
كه  است  دوستانه  رابطه  متمادي  سال هاي 

موسيقي بخشي از آن بوده. 
از  بيشتر  را  صميمانه مان  رابطه  سهم  من 
آمد  و  رفت  سال ها  مي دانم.  تمرين هايمان 
دوستانه كه شامل رابطه خانوادگي هم مي شود 
به يك  داده كه منجر  رابطه يي شكل  ما  ميان 

همكلامي دروني شده است.
 به نظر اين همراهي و هماهنگي حتي با 
رابطه  اين  ماحصل  تمرين  براي  اندك  زمان 

دوستانه است.
 اينكه چند نوازنده يي كه چندان يكديگر را 
نمي شناسند گرد هم جمع شوند و با يكديگر 
زندگي  پي  بروند  هم  بعد  و  كنند  نوازندگي 
نتيجه مطلوبي شود  به  منجر  خودشان، شايد 
اما تاثير گذاري آن به اين اندازه نخواهد بود كه 
داشته  يكديگر  به  دروني  نزديكي  نوازندگان 
باشند، چيزي كه من و سيامك آن را تجربه 

كرديم. حداقل من اين طور فكر مي كنم. 
زندگي  جهان  از  مختلف  نقطه  دو  در  ما 
مي كنيم ولي وقتي با هم روي صحنه مي رويم 
مي توانيم به خوبي همديگر را پيدا كنيم كما 
اينكه بعد از اجراي »ياد باد« در اروپا اجراهاي 
ديگري هم داشتيم. ما نزديك به 17 سال به طور 
مستمر با يكديگر كار كرديم و در نتيجه فهم 
مرتبه يي  به  ديگري  از  كسي  هر  نوازندگي 
رسيده است كه حتي بدون تمرين هم بتوانيم 
همديگر را پيدا كنيم و نوازندگي مان در يك 

اجرا همراه و مكمل ديگري باشد. 
آقايي  سيامك  آهنگسازي  تجربه هاي  من 
را از سال ها پيش ديدم و چيزي كه امروز از او 
ديده مي شود به عنوان يك آهنگساز يكمرتبه 
و اتفاقي نيست. اصلا چنين چيزي نمي تواند 
يكشبه به وجود بيايد و نيازمند پيشينه دور و 
شاهد  من  سيامك  درباره  كه  است  درازي 
تجربيات  و  خطاها  آزمون  نيازمند  بودم.  آن 
متفاوتي است. امروز جوانان مستعد در گوشه 
مناسبات  قرباني  كه  نيستند  كم  ايران  كنار  و 
ايراني  موسيقي  حرفه يي  فضاي  در  نادرست 
و  نوانديش  هنرمندان  كه  مناسباتي  هستند؛ 
راهي  يا  مي كند  خانه نشين  يا  را  نفس  تازه 

سرزمين هاي ديگر.
 امثال سيامك آقايي هستند كه نتوانسته اند 
به فضاي حرفه يي موسيقي پا بگذارند. سيامك 
توانست با هر حربه و ترفندي بود خود را در 
سطح موسيقي ايران مطرح كند اما تاكيد مي كنم 
نياز به فضا دارند  جوانان بسياري هستند كه 
تصحيح  با  مي تواند  ايران  موسيقي  جامعه  و 
مناسباتش فضا را براي آنها هم فراهم كند. ما 
در اين سال ها شاهد ضايع شدن استعدادهايي 
بوده ايم كه حتي پيش از اين خود را اثبات كرده 

بودند.
هم  بزرگي  هنرمندان  جوانان،  كنار  در   
بوده اند كه در اين سال ها دق كردند يا به دست 
و...  رفتند  دنيا  از  و  شدند  سپرده  فراموشي 
هنرمنداني  بازار  آشفته  اين  در  اميدوارم  من 
بتوانند  كنند.  فعاليت  بتوانند  همچون سيامك 
سازهايشان را كوك كنند و توانايي هاي خود را 

در فضاي سالمي ارائه كنند.

درباره‌آلبوم‌مرغ‌خوش‌خوان

‌جوانان‌در‌كنار‌استاد

عشق  جاودان  نغمه  خوشخوان،  مرغ 
سر عقل  نداي  شور  آواز  به  دمي   مي سرايد. 
مي دهد در اين موسم ورع و روزگار پرهيز و 
بانگ برمي آورد: »اگر چه باده فرح بخش و باد 
گل بيز است/ به بانگ چنگ مخور مي كه محتسب 
تيز است/ صراحي و حريفي گرت به چنگ افتد/ 

به عقل نوش كه ايام فتنه انگيز است«
 به عبرت آموزي از واژگوني دور سپهر نهيب 
مي زند:  »سپهر برشده پرويزنيست خون افشان / 

كه ريزه اش سر كسري و تاج پرويز است«. 
دمي ديگر به آواز حجاز ناله عشق سر مي كند 
و باده آگاهي به پيشكش مي آورد كه: »راهيست 
جز  /آنجا  نيست  كناره  هيچش  كه  عشق  راه 
منع  به  را  نيست/ما  چاره  بسپارند  جان  آنكه 
 عقل مترسان و مي بيار /كان شحنه در ولايت ما 

هيچ كاره نيست«
مرغ خوش خوان آخرين اثر استاد محمدرضا 
نسبتا  تاخيري  با  كه  شهناز  گروه  و  شجريان 
طولاني انتشار يافته بود يكي از پرفروش ترين 
نامگذاري  شد.  شناخته  موسيقي  بازار  آثار 
از  رندانه  است  استعاره يي  اثر،  هوشمندانه 
خواننده و شايد هم شنونده كه در سفر كمال 
رمز  مخور«  »غم  نداي  و  همسفرند  و  همراه 
است:  گر  جانان  فرقت  در  دو  اين  مشترك 
بهار عمر باشد باز بر طرف چمن / چتر گل در 

سركشي اي مرغ خوش خوان غم مخور. 
 آهنگسازي و ساخت قطعاتي خلاقانه و فني 
توسط استاد شجريان و در اوج آن چهارمضراب 
شورانگيز شور و تصنيف ماندگار پيام نسيم و 
نيز وجود تناسب بين شعر و موسيقي و انتخاب 
دستگاه هاي موسيقايي مناسب از برجستگي هاي 
و  چيدمان  با  كه  است  خوش خوان  مرغ  بارز 
درخشاني  مجيد  تنظيم  و  سازها  نوين  تركيب 

سطح اثر به حد بالايي مي رسد.
 شايد مخاطب تصنيف »پيام نسيم« را قبلا 
هم شنيده باشد اما »پيام نسيم« از آن دست آثاري 
است كه هرچقدر تكرار شود تكراري نخواهد 
شد. عناصر، تنظيم، رنگ آميزي و فضاي جديد 

نيز به زيبايي اين قطعه افزوده است. 
فراهم كردن بستري براي معرفي هنرمندان 
جوان و قرار گرفتن آنان در كنار اسطوره آواز 
موجب  كه  ستايش،  قابل  است  امري  ايران 
ايجاد  و  خودباوري  استعدادها،  شكوفايي 
انگيزه در ميان هنرمندان جوان و ساير جوانان 
به موسيقي خواهد شد،  و نوجوانان علاقه مند 
اگرچه برخي از اين نوازندگان جوان در بعضي 
با همه توان و تكنيك خود مي نوازند  قطعات 
همچنان  اما  است  ستايش  قابل  آنها  تلاش  و 
در  نوازنده  و  خواننده  كار  سطح  اختلاف 

جواب هاي آواز مشهود است.
 اين گروه از منظري ديگر كارگاه آموزش 
فضايي  در  نوازندگان  براي  كاربردي  و  عملي 
واقعي و عيني است. استفاده از سازهاي ابداعي 
استاد شجريان مانند خانواده صراحي گام مهم 
كمبود  از  بخشي  جبران  راستاي  در  ديگري 
شمار  به  ايراني  موسيقي  در  از صداها  انواعي 
مي رود و در اين اثر به رنگ آميزي و فضاسازي 

قطعات، كمك كرده است. 
 مي توان اميدوار بود كه در آينده از دل اين 
يابند.  پرورش  برجسته يي  موسيقيدانان  گروه، 
رامين  قبول  قابل  سنتورنوازي  نمونه  عنوان  به 
قدرت  روي  بيشتر  اندكي  اگر  كه  صفايي 
مضراب، خلاقيت، بداهه و جواب آواز كار كند 
استاد  زنده ياد  براي  خوبي  جايگزين  و  رهرو 

پرويز مشكاتيان خواهد بود. 
ني نوازي زيباي شاهو عندليبي تداعي گر ناله 
ني استاد جمشيد عندليبي در گذشته نه چندان 
دور است، هرچند كه در صداي زير تفاوت هايي 
قابل لمس است اما اجراي خوب شاهو به ويژه 
در جواب آواز دشتستاني ستودني است، از اين 
رو و با توجه به ماهيت ساز ني، شايد بهتر بود 
فقط از اين ساز در جواب آواز دشتستاني استفاده 
اين  در  ديگر  مي شد، چرا كه صداي سازهاي 

قطعه آن طور كه انتظار مي رود شنيده نمي شود. 
به  شجريان  مژگان  خانم  سه تار  تكنوازي 
جالب  تكنواز،  زن  يك  تواناي  نمونه  عنوان 
توجه است، تاثير سبك مرحوم استاد عبادي بر 

نوازندگي اين هنرمند جوان نمايان است. 
به نظر مي رسد جنس صداي سه تار به كار 
دستگاه  نوازي،  سه تار  سبك  با  متناسب  رفته 
خواننده،  نوازشگر  صداي  پختگي  و  ابوعطا 
صورت گرفته است و سوز ساز نوازنده آمادگي 
لازم را براي ورود به فضاي آواز ابوعطا ايجاد 
جلد  متناسب  طراحي  سرانجام  مي كند. 
وخط بي نظير استاد يدالله كابلي را نيز بايد به 
زيبايي هاي اين آلبوم اضافه كرد.  از منظر كلي 
آثاري  انتشار  و  جوان  هنرمندان  گروه  تشكيل 
مهم  گام  برداشتن  خوش خوان،  مرغ  همچون 
عملي و اجرايي براي تحقق انديشه نوآوري و 
جوان گرايي در عصر حاضر است، مكمل اين 
حركت ارزنده استاد شجريان، همدلي، همراهي، 
حسن ظن، تقويت و تحكيم بيشتر روابط ميان 
و  موسيقي  پيشكسوت  هنرمندان  و  اساتيد 
ساخته هاي  و  تكنيك ها  تجارب،  از  استفاده 
آنان است. در اين راستا دعوت و فراهم كردن 
بستر حضور نخبگان و نيز تشكيل گروه اساتيد 
موسيقي ضروري به نظر مي رسد. نبايد فراموش 
اين مسير اختلاف و تضاد وجود  كرد اگر در 
داشته باشد همگان متضرر مي شوند و در نهايت 
اين مردم هستند كه از آثار ماندگار و جاودان 

محروم خواهند شد.

مضراب

رديف  موسيقي  واقع  در  )يا  ايراني  موسيقي  چرا   
و  ريتم  و  است  ملودي محور  اين حد  تا  دستگاهي( 
فضاهاي ريتميك چندان جايگاهي در آن ندارند؟ در 
پيش درآمد،  دارد؛  روشني  كاملا  ساختار  حال  عين 
چهارمضراب و... چرا اين فرم تا اين حد متكي به ملودي 

تعريف شده؟ 
مهم ترين ستون ساختار اين موسيقي »رديف« است. اگر 
ما بخواهيم به اين ساختار يا در واقع به رديف توجه كنيم، 
متوجه مي شويم كه چگونه با بحث ملودي مواجه شده 
است. در واقع همين شيوه پراگرسيوي كه شما مي گوييد، 
بسط و گسترشي كه از دو سه ملودي آغاز مي شود و به تكرار 
مي رسد، بر اساس ساختاري كه در آن تغييرهاي تنال انجام 
مي شود و روند مشخصي دارد، به اوج مي رود. يعني از 
درآمد به اوج مي رسيم كه تقريبا سه چهارم اثر را در برمي گيرد 
و باقي كار هم از اوج پايين مي آييم. اين يك نمودار مشخص 
در همه دستگاه هاست. آهنگساز ايراني تصور مي كند اين 
شيوه آهنگسازي جواب داده و مخاطب خودش را هم دارد. 
از طرف ديگر روي رديف هم بسيار تاكيد مي شود كه همين 
است ولاغير و موظف هستند آن را حفظ كنند. اين مساله كار 
را براي آنها ساده كرده است و در نتيجه امكان ديدن به شكل 

ديگر را خودشان از خودشان سلب كرده اند. 
 چرا چنين فرم و عادتي كه روزگاري خيلي نوآورانه 
تجربه  ايراني  آهنگسازان  شده  باعث  امروز  بوده، 

شكل هاي ديگر را از خود سلب كنند؟
چون همه ما انگار زير يك اقيانوس هستيم. كمتر كسي 
احساس خفگي مي كند و سعي مي كند كمي بالاتر برود و 
از منظر ديگري به مساله نگاه كند. انگار كه حالت يك ماهي 
را پيدا كرده و تصورش اين است كه خارج از آب مي ميرد. 
البته اين را هم بگويم كه گاهي تجربيات متفاوتي هم انجام 
مي شود ولي به طور معمول چون به جاي درست و اصيلي 

وصل نيست، زود از بين مي رود. 
 حالا چرا اين توجه به ملودي و شرح و بسطي كه در آن 
صورت گرفته در مساله ريتم اتفاق نيفتاده؟ به بيان ديگر 

چرا موسيقي رديف بسط ريتميك نداشته است؟
دليل اصلي آن، به سلطه بي چون و چراي رديف بر 
ساحت موسيقي ايراني برمي  گردد و آن هم اين است كه 
رديف و ذائقه موسيقي در قديم بر اساس نثر به وجود آمده 
نه نظم. در قديم كساني كه تصنيف مي خواندند، در طبقه 
پايين تري از جامعه موسيقي جاي مي گرفتند. مثلا مي گفتند 
فلاني تصنيف خوان است و اگر مي خواستند بگويند كسي 
جايگاه بالايي دارد، او را »رديف دان« خطاب مي كردند. 
جالب اينكه در آن زمان كه گروه هايي به كشورهاي اروپايي 
رفتند و نخستين صفحه سنگي ها را ضبط كردند، خواننده 
آوازها در راس قرار داشت و صفحه به نام او بود و براي 
اجراي تصنيف بعضا همراه خود تصنيف خوان مي بردند. 
انگار خواننده آوازي، تصنيف را كسر شأن خود مي دانسته. 
تاريخ نشان مي دهد كه بيش از 90 درصد موسيقي ما، 
موسيقي اي برآمده از نثر است. مثلا ما در موسيقي كلاسيك 
هند شاهد چيزي درست برعكس اين ماجرا هستيم. شما 
اصلا نمي بينيد كه »سي تار« براي خودش بنوازد. حتما در 
تركيب هاي مختلف سنتي شان يك طبلا وجود دارد. اكثر 
قريب به اتفاق اجراهايشان طبلا دارد ولي حضور تنبك در 
موسيقي ما سابقه زيادي ندارد؛ چيزي كه به عنوان تنبك در 
عكس هاي گروه هاي قديمي مي بينيم، چيز قابل اعتنايي 

نيست. 
 يعني فقط حضور داشته تا آواز را همراهي كند و 

شخصيت مستقلي نداشته است؟
بله، حال اين ميراث به اين شكل به دست ما رسيده 
است. خواننده ها در 10، 15 سال اولي كه كار مي كنند، 
شايد كمتر پيش  آيد كه انرژي اي كه بر اجراي تصنيف ها 
مي گذارند، به تناسب بر قطعات ريتميك يا تصنيف ها 
بگذارند و اكثرا رديف كار مي كنند. سليقه آنها اين گونه شكل 
گرفته، گويي ادبيات ما همه نثر است و ما هيچ چيز ديگري 
نداريم. در صورتي كه شما مي بينيد در نظم ما شكل ها و 
سبك هاي متنوعي وجود دارد. بيش از 20 فرم مختلف در 
نظم ما وجود دارد. ولي نظم در موسيقي ايراني دو سه چيز 

بيشتر نيست؛ يا رِنگ است يا پيش درآمد و از لحاظ آوازي 
هم نهايتا يك تصنيف دارد. مي بينيد كه چقدر جاي آن خالي 
است. بحث ريتم كه نظر شما را جلب كرده يك چيز نو در 
موسيقي ايراني است و خيلي هم جا نيفتاده و عمدتا تنها 
سليقه مردم در آن لحاظ مي شود يعني با يك تصنيف قضيه 

حل مي شود چراكه شنونده با همين مجاب مي شود. 
 به رغم جديد بودن خيلي از خوانندها در آلبوم هاي 
اول شان تصنيف مي خوانند. حتي نمونه هايي هست كه 

كل آلبوم فقط تصنيف است. 
ما اين آثار را اصولا خارج از حيطه موسيقي كلاسيك 
)دستگاهي( ايراني مي دانيم؛ آنها كه مي گويند در حوزه 
موسيقي عوام پسند كار مي كنند و درست است. اين دسته 
از هنرمنداني كه شما مي گوييد، نخستين و آخرين چيزي كه 
مد نظر قرار مي دهند، اقبال عموم است. در فروش آلبوم هم 
تاثير زيادي دارد. دليلش همين است؛ عوام حال و حوصله 

آواز ندارند. 
 يعني اين گروه بر اين باورند كه در ميان فرمت هاي 
مختلف موسيقي ايراني تنها تصنيف است كه استقبال 

عمومي براي آنها به وجود مي آورد؟
بله. مي دانيد كه در موسيقي رديف، تصنيف وجود ندارد. 
حيطه تصنيف كاملا مجزاست ولي آلبوم هايي هم هستند 
كه به اسم رديف دستگاهي منتشر مي شوند و تصنيف هم 

دارند. 

اين تصانيف با آن تصنيف هايي كه با تنظيم اركستر زهي 
و به شكل Lightmusic براي جلب نظر عوام كار مي كنند 
فرق دارند گواينكه مگر تعداد آنها نسبت به كل زمان اثر 
چقدر است؟ واقعا كم است. و خودشان هم مي دانند كه يك 
چيز وارداتي و وصله نچسبي براي رديف است. براي اين 
جنس كار نيست. رديف ذاتا قرار است آوازي باشد و به 
همان شكل مشخص خود باشد. ما از ميرزا عبدالله به اين 
طرف كه خبر داريم دغدغه قطعه زدن )چون ناگزير ريتم در 
آن مستتر است(، بحث ضربي كار كردن و قطعات ريتميك 

ساختن هيچ وقت مطرح نبوده است. 
چرا  پس  است،  مجهول  بحث  اين  در  نكته  يك   
موسيقي هاي محلي و مقامي ما تا اين حد ريتميك است و 

ريتم هاي بسيار متنوعي هم دارد؟
ريتم هاي محلي ايراني به مراتب غني تر هستند. يكي از 
دلايلش تنوع سازهاي پركاشن ا ست مثل دهل، دهل با خيلي 
از سازها تركيب مي شود. در همه محلات ايران شما دهل 
را مي بينيد چراكه موسيقي در آنجا كاربردي است. موسيقي 
براي مردم به گونه يي ديگر تعريف شده است. در اعياد، 
جشن ها، مراسم و... ريتم از ديرباز براي آنها بسيار مهم بوده. 
شما يك ملودي مثلا كردي آوازي در ذهن داريد كه الان 
بخوانيد؟ هر چه تصنيف كردي شنيده ايم ريتميك است مثل 
تصنيف هاي شيرين شيرين، كابوكي لي لي و... در موسيقي 
محلي ماجرا دقيقا بر عكس موسيقي رديف مي شود يعني 
90 درصد آن ريتميك است. ما در فضاي موسيقايي اي 
هستيم كه تنها وجه نثر برايش مهم است و من قبول دارم كه 
اين يك ضعف است. البته چند نفري ريتم هاي متفاوت را 
تجربه كرده اند مثل حسين عليزاده كه جزو نخستين كساني 
است كه از ريتم هاي غيرمتعارف استفاده مي كنند. تعداد 
قطعات اين گونه يي بسيار كم است. ما در موسيقي سنتي دو 
يا سه گروه ريتميك داريم كه فوق العاده ساده با آنها برخورد 

مي شود. بيش از 90 درصد تصانيفي كه از زمان شيدا، عارف 
و... به ما رسيده، در وزن شش هشتم است. يعني ضرب آن 
شش تايي است، به ندرت هفت ضربي، پنج يا حتي چهار 
ضربي در آنها وجود دارد. كتابي از دوامي وجود دارد كه 
به همت فرامرز پايور منتشر شده و داراي 183 تصنيف از 
تصنيف سازان متنوعي از دوران قاجار است. اگر كتاب 
را ورق بزنيد، مي بينيد كه اكثر قريب به اتفاق تصنيف ها 
همه شش هشتم است و تعداد اندكي هم چهار چهارم و 

هشت ضربي و... وجود دارد. 
به نظر مي آيد نگاه با تفرعن موسيقيدانان رديف به 
موسيقي مقامي هم در اين زمينه بي تاثير نبوده است. تقريبا 
تمام موسيقي فولكلور ايراني ريتميك است. از موسيقي 
جنوب تا سيستان و موسيقي شمال ايران و... اين موسيقي 
اين  گفتيد،  شما  كه  همان طور  است.  ريتم  از  سرشار 
موسيقي ها در متن زندگي مردم جريان داشتند و ناخواسته 
اين گونه اند. اما نكته جالب اين است كه رديف بر اساس 
همين موسيقي نواحي تدوين شده ولي انگار اهالي رديف 

خيلي توجهي به اين جهان ريتميك نداشته و ندارند. 
ما مي توانيم اين منابع ريتميك را به صورت نوعي سرمايه 
در نظر بگيريم. آنها به ظرف و ظرفيت خاص خودشان هم 
نياز دارند. اغلب اهالي موسيقي جسته گريخته در جريان 
غناي اين سرمايه ها هستند ولي ظرفيت استفاده محدود 
است. علت در ساختار موسيقي دستگاهي است كه به شما 

اجازه تغييرات چنداني نمي دهد. 
  يعني مي خواهيد بگوييد كه آن آگاهي لازم در حيطه 
ما وجود  موسيقي  در  و...  ريتم  ملودي،  آهنگسازي، 

ندارد؟
من درباره يك خرد جمعي حرف مي زنم. بگذاريد رك 
و راست بگويم؛ كساني كه شعور و درك هنري شان به جايي 
رسيده باشد كه چنين مسائلي در ذهنشان تبديل به دغدغه 
شود، تعدادشان خيلي كم است. اين يعني چه؟ يعني دانش 
و شعور كم است. پيشرفت موسيقي و گذار از عادت ها 
نياز به عواملي دارد همچون بالاتر رفتن ميانگين ساعات 
شنيداري جمع مردم و موسيقيدانان، بالاتر رفتن دانش 
عمومي و نسبي موسيقي حداقل در حد و حدود مقدمات 
ابتدايي هنر موسيقي. در غير اين صورت شما مي توانيد 
شاهد باشيد كه مردم ما و جميع شنوندگان اين موسيقي تا 
قرن هاي متمادي از شنيدن مثلا ريتم شش و هشت هنوز 
خسته نشده اند و كماكان راضي و خشنود سالن كنسرت 
را ترك مي كنند! دوست ندارم بحث ما به حاشيه رود ولي 
بد نيست به اين نكته اشاره يي شود. ما كنسرت مي رويم، 
زياد هم مي رويم. ولي قبل و بعد از كنسرت فرقي نكرده ايم. 
هنوز با پديده موسيقي در مدارس مساله داريم. با هفته يي دو 
ساعت ورزش در مدارس، ورزش ما اين همه استعداد پيدا 
مي كند ما همين دو ساعت را هم براي موسيقي نداريم. شما 
فرض كنيد زنگ رياضي يا ادبيات را از مدارس حذف كنند 
چه اتفاقي رخ مي دهد؟! مشكلات اين گونه يي كم نيست. 
من سه سال پيش آلبوم تصويري »زبعدما« را منتشر كردم. 
خيلي ها هم اين تجربه را تحسين كردند. »زبعدما« دومين 
دي وي دي تصويري منتشر شده در عرصه موسيقي ايراني 
است. اين اصلا نشانه خوبي نيست. ما داريم درباره نفس 
هنر موسيقي حرف مي زنيم اما مي بينيد كه نمي توان راجع 
به ايده آل ها در هنر موسيقي حرف زد و اين شكنندگي و 

سستي زيرساخت ها را در نظر نگرفت. 
 مي خواستم از اين بحث ها به اينجا برسم كه »يادباد« 
توجه خاصي به نغمه هاي ريتميك دارد. يعني به رغم 
اينكه اين اثر كاملا در فضاي موسيقي رديف دستگاهي 
است اما ويژگي مهم آن برخورد ريتميك با اين موسيقي 
قبل  از  شما  بالطبع  است.  ملوديك  اساسا  كه  است 
انگيزهايي براي اين تجربه داشته ايد. دلايل و انگيزه هاي 

اين رويكرد شما در آهنگسازي از كجا مي آيد؟ 
 اين ماجرا به خيلي وقت قبل برمي گردد كه جاي بحث 
ما در اينجا نيست. اما يكي از مهم ترين نكاتي كه براي 
من مطرح بود، خستگي از چيزي است كه مدام در حال 
شنيدن آن هستيم. مثلا يك گروه موسيقي سنتي اين همه 
تمرين مي كند و اين همه زمان و انرژي صرف مي كند و 
مي آيد همان چيزي را مي نوازد كه براي مخاطب كاملا 
آكادميك  بحث هاي  دوره يي  در  است.  پيش بيني  قابل 
برايم جدي تر شد و مطالب مختلفي درباره اين موسيقي را 
در كنار آرشيو دقيق و مفصلي گردآوري كردم.  حين اين 
جست وجوها متوجه شدم كه ما هر چقدر در بحث آوازها، 
تنوع دستگاه ها، بحث مدلاسيون ها و... غني هستيم، در 

بحث ريتم حقيقتا ضعف داريم. 
  هر وقت صحبت از فضاهاي ريتميك مي شود خود به 
خود بحث تصنيف به ميان مي آيد كه خيلي هم باب ميل 
آنان كه رديف كار مي كنند، نيست. در شكل گيري نگاه 

شما به آهنگسازي تصنيف چه جايگاهي دارد؟ 
اغلب  بود.  جدي  بسيار  من  براي  تصنيف  بحث 
نوازندگان خيلي تمايلي به تصنيف نوازي ندارند و براي 
اينكه حالا تجربه يي هم در اين زمينه داشته باشند 15،10 
تصنيف را تمرين مي كنند. ولي من از سر اين موضع به 
اين سادگي عبور نكردم. استاد پايور گنجينه بسيار خوبي 
را شامل 183 تصنيف به روايت استاد دوامي گردآوري 
كرده كه سال هاست در دسترس عموم قرار دارد و نبايد 
آن را ناديده گرفت. خيلي ها از نواختن اين تصنيف ها 
خسته مي شوند اما براي من اين طور نبود. تصنيف بخشي 
از كشش من به سمت موسيقي را شكل مي داد. نبود آن در 
موسيقي رديف هم براي من بسيار مهم بود. اما نكته قابل 
توجه ديگر مربوط به ذات سيستم نوازندگي ساز سنتور 
است. سنتور به نوعي يك ساز كوبه يي است. زماني كه مثلا 
مي خواهيم تن ثابتي را به اندازه پنج ثانيه روي سنتور داشته 
باشيم، اين صدا از ضربات منقطع راست و چپ تشكيل شده 
است در صورتي كه وقتي يك ساز كششي مي خواهد اين 
كار را انجام بدهد، صدا به صورت ممتد شنيده مي شود. در 
سنتور كشش ها هم از ضربات متوالي راست و چپ شنيده 
سنتور مثل  سازهايي  گروه  بين المللي  اسم  است.   شده 
» hammer dulcimer«  است. سنتور ساز ملودي است 
اما جزو كوبه  يي ها هم هست و اين يعني ريتم در ذات آن 
وجود دارد. لذا طي 70،60 سال اخير شايد بيشترين تعداد 
قطعات ضربي و چهارمضراب ها براي سنتور ساخته شده 
است. خلاصه كنم، معتقدم از اين ويژگي به ميزان لازم 
بهره نبرده ايم و يكي از تلاش هاي من در اجراهايم بسط 
و گسترش اين ايده به صورت استفاده بيشتر از الگوهاي 
ريتميك و بهره برداري از انواع نمونه هاي تصنيف در چند 

دهه اخير بوده است. 
  حتي در موسيقي آوانگارد قرن بيستم هم به ريتم 
توجه خاصي شده است. يعني همان ها كه دنبال صداي 
موسيقي در ميدان هاي شهر بودند هم به ساختن ملودي 
ريتميك پرداخته اند. كاري به جريان هاي موسيقي مردمي 
ندارم و اينكه يك قطعه ريتميك خيلي بهتر به خاطر 
مي ماند. اما در موسيقي رديف- دستگاهي، در نوع عالي 
آن هم يك ريتم خوب، يك موتيف ساده يا حتي پيچيده 
ساخته مي شود و كل آلبوم با همان پيش مي رود يعني 
ساخت يك ملودي كل يك آلبوم را جواب مي دهد. آيا 
اين يك فضيلت قديمي در موسيقي رديف است كه يك 
ملودي با اوج فرود كش پيدا كند و خيلي اتفاق ريتميكي 

در آن رخ ندهد؟ 
اميدوارم با اين حرف دچار سوءتفاهم نشويد. بايد 
اعتراف كنم واقعيت اين است كه اكثر قريب به اتفاق 
مخاطبان موسيقي ايراني و از آن مهم تر اكثر موزيسين ها 
و آهنگسازان موسيقي كلاسيك ايراني اطلاع چنداني از 
اينكه در واقع چه اتفاقي در حال رخ دادن است، ندارند. 
مدت زمان زيادي نيست كه ما درباره نفس فرم در موسيقي، 
آن حرف  بنيادين  كمبودهاي  و  آن  تغييرات  چگونگي 
مي زنيم. يك مثال خيلي روشن مي زنم؛ اين ادعا در موسيقي 
ايراني وجود دارد كه اين موسيقي فردي است و به ما اجازه 
دهيد كه در لحظه خلق كنيم و اسم آن مي شود بداهه نوازي. 
حال شما هر قدر جست وجو كنيد امكان ندارد اثر مكتوبي 
درباره ساختارهاي بداهه نوازي موسيقي ايراني پيدا كنيد. 
بداهه نوازي در فرهنگ موسيقي ما همان جايگاه متعالي 
آهنگسازي در موسيقي كلاسيك را دارد. در آنجا شما 
تحصيل مي كنيد تا درجه دكترا پيش مي رويد. دانشي وجود 
دارد كه شما ياد مي گيرد، اكتساب مي كنيد تا بتوانيد خلق 
كنيد. شما مي آموزيد كه قبلي ها را ياد بگيريد و هنگام خلق 
چيزي به آن اضافه كنيد. و اين يك علم روشن و مشخص 
است. در صورتي كه تكليف حتي مقدمات و مباني اين علم 
ظريف )بداهه( نيز براي ما روشن نيست و عموما حتي 
تعريف مشخصي از سوي اساتيد براي آن عرضه نشده چه 
رسد به راهكارها و بررسي مدل ها و سبك هاي متنوعي كه 

موجود است. 
  اين بحث تنها مربوط به نوازندگي مي شود. در اين 
ميان آثار زيادي هم از دوران قديم تاكنون ساخته شده 
و وجود دارد. يعني اين خلق شامل آهنگسازي هم 

مي شده؟ 
اشتباه نكنيد. آهنگسازي به شيوه كنوني از وزيري به 
اين طرف مطرح شده است. شيدا تصنيف ساز است و با آن 
مفهومي كه عليزاده، لطفي و مشكاتيان آهنگسازي مي كنند، 
آهنگسازي  شاخص هاي  است.  نبوده  آهنگساز  شيدا 
مربوط به چهار يا پنج دهه اخير هستند. مي خواهم بگويم 
بحث هاي بنياديني همچون بداهه نوازي يا آهنگسازي كلا 
در ايران پديده تازه يي است و آن قدمت چندصدساله غرب 
را ندارد. از طرف ديگر اگر ما شرايط را در نظر بگيريم و 
موسيقي آن زمان )كه خيلي فضا بسته بوده( را با موسيقي 
امروز مقايسه كنيم، مي بينيم كه اتفاقا تجربه هاي خيلي خوبي 
صورت گرفته است. مثلا ميرزا عبدالله دستگاه نوايي را جمع 
كرده كه پس از گذشت حدود يك قرن با افزودن امكانات 
سازهاي اركستر كلاسيك اروپايي و تركيب آن با ساز ني 
اثري به نام »ني نوا« از عليزاده بيرون مي آيد، اين اتفاق بزرگ 
و قابل توجهي است. ولي در جاهاي ديگر شاهكارها صرفا 
دست مايه لذت مخاطب و علاقه مندان موسيقي نيستند كه 
مايه يي براي افزودن دانش و آگاهي محققان و در نتيجه 
كشف، رشد و بسط امكانات بالقوه آهنگسازي و يا در عرصه 
ديگر بداهه نوازي( را براي جامعه و موسيقيدانان، به ارمغان 
مي آورد. در اين صورت بود كه ما مي توانستيم با توجه به 
همين رپرتوآر متعالي موجود در انواع زمينه ها از بداهه نوازي 
تا آهنگسازي دانش مدوني را در دانشگاه ها به دانشجويان 
ارائه دهيم تا حداقل شاهد فضاي بي بخار و پراكنده دهه 

اخير در موسيقي نباشيم. 

  فرهاد رضابيگي

سيامك آقايي چهار سال پيش با انتشار آلبوم تصويري  نامتعارف »زبعد ما« كه 
ذيل عنوان گروه سنتورنوازان منتشر شده بود، آرام آرام به خانه هاي مردم و البته 
آن دسته از علاقه مندان حرفه يي موسيقي رفت كه موسيقي سنتي را خسته كننده و 
رخوت آور مي دانند. از آنجايي كه خيلي آهسته و به هم پيوسته اين اتفاق رخ داد 
چندان بازتابي نداشت. ارديبهشت سال جاري كه رو به پايان است آلبوم تصويري 
»يادباد« را كه به طور كامل در چارچوب موسيقي رديف بود، منتشر كرد؛ انتشار 
مجموعه يي متشكل از دو دي وي دي تصويري و يك سي دي صوتي. سيامك آقايي 
با جسارت تمام موتيف هاي متفاوت و زيباي مختلفي را در يك آلبوم خرج كرده 
است. و نتيجه اين تنوع ريتم )كه معمولا در آثار موسيقي رديف – دستگاهي اتفاق 

نمي افتد حتي در آثار بزرگان( فروش موفق اين مجموعه گران قيمت است كه در 
كمتر از 10 ماه به چاپ دوم رسيد و شما براي عيدي دادن بايد چاپ دوم آن را 
تهيه كنيد. سيامك آقايي از سال 2000 تاكنون در مسند نوازنده و آهنگساز با گروه 
مشهور »جاده ابريشم« همكاري دارد و اجراهاي زيادي در امريكا و اروپا تجربه 
كرده است. گروه جاده ابريشم دريكي از اجراهاي اخير خود از ساخته هاي آقايي  
نواخته اند كه احتمالا در سال جاري ميلادي منتشر خواهد شد اين گفت وگو بيشتر 
حول محور خلأ فضاهاي رتيميك در موسيقي رديف است ولي گنجينه دانسته هاي 
او بحث را به جاهاي ديگري هم مي برد. اگر ديدگاه منتقدانه يي به موسيقي رديف 
داريد يا اگر از ستايشگران موسيقي رديف هستيد، اين گفت وگو را از دست ندهيد. 

‌پيشرفت‌موسيقي‌و‌گذار‌از‌عادت‌ها‌نياز‌به‌عواملي‌
دارد‌همچون‌بالاتر‌رفتن‌ميانگين‌ساعات‌شنيداري‌

جمع‌مردم‌و‌موسيقيدانان،‌بالاتر‌رفتن‌دانش‌عمومي‌و‌
نسبي‌موسيقي‌حداقل‌در‌حد‌و‌حدود‌مقدمات‌ابتدايي‌هنر‌
موسيقي.‌در‌غير‌اين‌صورت‌شما‌مي‌توانيد‌شاهد‌باشيد‌كه‌
مردم‌ما‌و‌جميع‌شنوندگان‌اين‌موسيقي‌تا‌قرن‌هاي‌متمادي‌

از‌شنيدن‌مثلا‌ريتم‌شش‌و‌هشت‌هنوز‌خسته‌نشده‌اند‌و‌
كماكان‌راضي‌و‌خشنود‌سالن‌كنسرت‌را‌ترك‌مي‌كنند

گفت‌وگو‌با‌سيامك‌آقايي‌به‌بهانه‌تجديد‌انتشار‌مجموعه‌صوتي‌-تصويري‌»يادباد«

 آهنگسازان ما هواي تازه را 
از خود دريغ كرده اند

 امير بهاري
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